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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 معنای زندگی 

 

ً  معنای بودن و نه باید؟ بهآیا هرگز به معنای زندگی اندیشیدد  معنای برخی  همعنای تمامدت زندگی و زند  بودن و اصی
 از حوادث زندگی؟

ً  به چند  معنایی میآیا چند درصید از انایان گنجد؟ اندیشیه دربار   ای در ذهنشیان میاندیشیند و چند  اندیشیهها اصی
معنای جوهر  زندگی و هاییی انایان بر زمد  مایی زگ نیاهی از ورای زندگی بر زندگی اهیت همنون نیا  یارهی  ه 

ای یارهانه و از   ند. پس اندیشیه دربار  معنای زندگی اندیشیهآید و از برون از خود بر خویشیی  نرر میدر میه  از خود ب
 جنس خودآگاهی اهت.

گی  ند توان به هر چدزی در ز پول میطه  بواهییی شیییود زیرا  برای یامه مردگ زندگی در هدچ چدزی به انداز  پول معنا نمی
هیازد. و ای  معنای زندگی  می  لذایذ مادی را هراهمهمه شیود زیرا  المعانی زندگی محایو  میپول اگ  ت یاهت پس  دهی 

های  شیییود و برای احدای آن به انواا ماجراجویی و یداشییییمی  هیییریت خنوی و ی دمهبرای دنداپرهییییان اهیییت  ه ب
ناگا  بواهییطه یح حاد ه یا بدماری ای   ه نند تا آنجا  ه تدریجا  و یا بمی  رویها  و مدهوشیییها  غدرمیعارف و مایییی

هیا.. ای  دو نوا  دلدی  بدمیاری  هتواننید ب ورنید  بی نمی  د و ییا دارنید ولیرود. ییا نیدارنید  یه ب ورنی می هیییتد    ی ازهمعنیا بی 
 نا امی در دو مرح ه از زندگی ا ور مردگ جهان اهت  ه معنای زندگی آنهاهت: نا امی و حارت!

رحیال جاییییجوی معنیای زنیدگی در لیذاییذ غریزی و جیانوری و بیازییری و میاجراجویی جز نیا یامی و حایییرت و ه  بیه
 آورد. نمی بارهندهد دزگ حاص ی ب

یامه مردگ در زندگی به جایجوی شادی و خوشی و یدش و زندگی هاییند.    دربایدار اند ند  ه در جاییجوی معنایی  
گری و ماجراجویی و بازییری هایند و زندگی جز ای  امور معنای دییری ندارد. زندگی برای ای  جمایت تنوا و ج و 

 ه ط هرصیی برای خوشیذرانی اهت.

تری   شانس هایش صرف تأمد  حداق  معدشت اهت  ه برای خوشزندگی ای  دندا موقیی و  وتا  اهت  ه یمد  هرصت
  های و بدماری ها  و ح ارتها  ه ط دوران مدانایالی اماان خوشیی هراهم اهیت و ماب ی دور   ود ی و پدری و ندازها  آدگ

ت و حایرت و    هایآن اهیت. بنابرای  از منرر ارزش غریزی و حدوانی امر مای ط بر زندگی ناتوانی و نادانی و ح ارت و ذل 
 درد و رنج اهت.
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خودی خود معنیایی جز نیا یامی و حایییرت و درد و رنج و هً یت نیدارد میر اینایه آدمی خود در نزد  هپس زنیدگی بی 
همه بدب یی هایق آید و از ق مرو درد و بدماری و ه ر و ذلت و مرگ  الشیعاا آن بر ای خویشیی  معنایی بداهریند  ه تحت

مدرا و نیابودگر خود را بیه نور جیاودانیی پدونید زنید. و ای  نور  و ندایییییک ییح حدیات و هاییییی برتری بدیابید و حدیات  
تواند معنای جاودانه ای  زندگی هانی باشیید. خدا نیدجه هزاران هییال حدات می  ه ط خدا  جاودانیی همان خداهییت.

  مم و از درد و رنج و هً ت و بدهودگی بشیر بر روی زمد  اهیت تا از هنای بشیری ب ای ابدی بداهریند. ه ط ای  معنای
  همه هً ت دارای ارزش نمود  اهییت. ای   شییر بشییر در رول تاری  تنها  شییرزندگی اهییت  ه زیاییی  را با ای 

 ماندگار و جاودانه اوهت  ه به زندگدش معنایی برتر از زندگی ب شدد  اهت.

و بدماری و حایرت و بدهودگی به جاییجوی معنا   در رول تاری  از هرط اشید ذلت و بً و بدب ییها  ای از انایانید 
و بالاخر  ههمددند و آن خداهییت. ن اییید  جویندگان معنای زندگی ان دا  و برآمدند تا معنای ای  زندگی را ههم  نند  

حادمان بودند  ه یاق ت ای  معنا را یاهیند و برای بشییریت به مدراث گذاشیییند. خداک تنها مدراث جویندگان ح د ت و 
تنها باقی ماند  و مدراث    معنا در    تاری  برای بشیریت اهیت. و هر  ه با ای  معنا هویت یابد و زندگدش را معنا ب شید

 ابدی تاری  را به ارث برد  اهت و با ای  مدراث ابدی شد  اهت.

 خداک تنها معنای جاودانه زندگی اهت  ه بدون ای  معنا زندگی اناان بر زمد  جهنم مجام اهت.

دنداهییت درهییت مو  خود خدا! پس زندگی ید   هور تری  معنای مفهومی زندگی ای   تری  و واضیی بودِ ن ود  ام 
 خداهت. در ای  ههم تا ابد بمان و بدندیش!

 نید. پس بود و ن ود ای  دندیا  می  دهید و آرزومی ای  دندیا آن یدر یردم اهیییت  یه آدمی ییاق یت مرگ را ترجد  هیایرنج
گونه اهیت. هایت و ندایت. پس مفهوگ شیود. ای  همان معنای بود ن ود اهیت. خدا ندز همد می  برای آدمی یاایان

شییود زندگی را معنا  رد و گفت  ه زندگی ارزش زیاییی  دارد. بدون خدا  می  زندگی و خدا ید  هم اهییت. ه ط با خدا
روزاهزون و نابودگرند براهییی زندگی ارزش زیایی  ندارد و اینایت  ه بشیر    هاب صیو  در آخرالزمان  ه بًیا و هی یی

 ها در حر ت اهت.و خودبراندازی هاهوی انواا خود شیهخدا ببی مدرن

 ان  ال ه معنا: براهیی  ه خدا با ماهت! اینات معنای زندگی: با خدا بودن!

  یاهت و با او همزیایییییمی  اهیاد و خدایش را در زندگدشمی  زندگی به یاد خدا تای  اش آدمی از هرط خوشیییی و لذ
  ه ط موجب غف ت و هاییاد و  فر بشییرند و جز در بًیای جاناا  به یاد خدا  ها رد. ولی میأهییفانه لذایذ و خوشیییمی
 اهید و ای  از بزرگیری  اهرار بشر در جهان اهت.نمی
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اند  ه  ادوار گذشییه تاری  بود  و یارهان  ام   ه مؤمند  و م  صید     جز ان دای مرهی  و ایمه هدی  ه بح د ت اینایت  ه 
خود در ادوار گیذشیییییه بیه   هیایمایاهیات ایمیال و آمیال زنیدگیینوان  انید میاب ی مردمیان بیه برای رهیییالیت بیه زمد  بیازگشیییییه 

زمد  ب ول قرآن  ریم از  اهران و  اند تا توبه  نند و ب شیییود  گردند. اینایییت  ه ا ور مردمان روی  حدات دندا بازگشییییه 
چون یذابی  »  نند:  نمی  آیند و توبه نمی  خوده جاناا  ب  هایمشر د  و مناه د  و ت هااران هایند. پس جز با بًیا و رنج

 -قرآن  «شوند. می   ندم دوبار  دچار غف ت و اناارمی   نند و تا رهع یذا می   ندم خدای را خالصانه یادمی  نازل 
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